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نهــج البلاغــه و معــارف بلنــد آن ســاحتی اخلاقــی و تربیتــی دارد. 
یکــی از عوامــل موثــر در تربیــت انســان، شــناخت الگوهــای 
برتــر اخلاقــی اســت. انســان بــا مشــاهده‌ی عینــی رفتارهــای 
الگــو کــه مطلــوب اوســت ســعی می-کنــد در نــوع رفتــار و ســبک زندگــی، خــود 
را شــبیه او ســازد. از ایــن رو شــناخت ســاز و کار تربیتــی الگوهــا، نقــش به ســزایی 
را در جهــت دهــی متربــی بــه ســوی کــال دارا اســت. بــا بررســی در مــن نهــج 
البلاغــه، شــناخت مبانــی فکــری الگــوی اخلاقــی کــه عبــارت از بینــش او نســبت 
بــه توحیــد، معــاد و دنیاشناســی اســت و بــه تبــع ایــن مبانــی، آگاهــی از اصــول 
رفتــاری الگــو کــه در قالــب اخاــق روایــی در ســخنان امــام علــی ع، آمده اســت و 
بــرای متربــی، نمونه‌هایــی عینــی را فراهــم می‌کنــد کــه دارای کشــش و جذابیــت 
هســتند و ســبب ایجــاد انگیــزه بــرای تشــبه‌جویی متربــی بــه الگوهــا بــرای نیــل 
بــه ســعادت و کــال می‌شــود از جملــه ســاز و کار تربیتــی الگوهــای اخلاقــی 
اســت. درایــن مقالــه بــا روش "داده بنیــاد"، عوامــل مذکــور درکلام امــام )ع( از 

دیــدگاه نهــج البلاغــه مــورد بررســی قرارگرفتــه اســت.

واژگان کلیدی: 
الگوی اخلاقی، اخلاق علوی، 

زاگزبستکی، نهج البلاغه
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مقدمه
انســان در فطــرت خــود، عاشــق كــال و از نقــص منزجــر اســت. ایــن امــر آدمــى را بــه الگوطلبــى و 
الگوپذیــرى مى‌كشــاند تــا بدیــن طریــق به‌ســوی کــال مطلــق حرکــت کنــد. روش الگویــى، روشى مطلــوبِ‌ 
فطــرت آدمــى در تربیــت انســان اســت کــه در ایــن روش، انســان نمونــه‌اى عینــى را مطلــوب خویــش می‌‌گیرد 
و بــه شبیه‌ســازى دســت مى‌زنــد و تاــش مى‌كنــد در همــه‌ی امــور خــود را هماننــد الگــوى مطلــوب 
خویــش ســازد و گام در جــاى گام او نهــد و بــدو تشــبه نمایــد و هــر چــه نمونــه‌ی‌‌ ارائه‌شــده از كــال بیشرــ 
و جاذبــه‌ی‌‌ فراگیرتــرى بهره‌منــد باشــد، روش الگویــى مطلوب‌‌تــر و از كارایــى بیشرــی برخــوردار خواهــد 
بــود؛ بنابرایــن، بهتریــن الگــو نمونــه‌اى اســت تــام‌ و تمــام، انســانى كامــل كــه الگوهــاى دیگــر نیــز بایــد آدمــى 
را بدیــن ســو هدایــت کننــد )دلشــاد تهرانــی،1394، ص 353(. امیرمؤمنــان علــی)ع( فرمــوده اســت: »بــراى تــو 
بســنده اســت رســول خــدا)ص( را مقتــدا گــردانى؛ پــس بــه پیامــر پاكیــزه و پــاك)ص( خــود اقتــدا كــن كــه در- 
رفتــار- او خصلتــى اســت، آن را كــه زدودن انــدوه خواهــد و مایــه‌ی شــكیبایى اســت بــراى كــى كه شــكیبایى 
طلبــد و دوست‌داشــتنی‏ترین بنــدگان نــزد خــدا كــى اســت كــه رفتــار پیامــر را سرمشــق خــود كنــد و بــه 

دنبــال او رود« )نهج‌البلاغــه، خطبــه‌ی 160(.
بــا توجــه بــه اینکــه الگوهــا در تربیــت انســان نقشــی اساســی دارنــد و بــا نشــان دادن راه رســتگاری 
ســبب ســازمان‌دهی و شــکل‌‌گیری شــخصیت انســان می‌‌شــوند، شــناخت ســازوکار تربیتــی الگوهــای 
اخلاقــی، امــری مهــم در جهت‌دهــی بــه مســیر تربیــت صحیــح و تکامــل فــرد و جامعــه اســت. امیرمؤمنــان 
علــی)ع( در ســخنان خــود، بارهــا بــه موضــوع الگویابــی و ابعــاد گوناگــون آن اشــاره‌ کرده‌‌انــد. در ایــن مقالــه 
تاــش شــده اســت بــا نگاهــی بــه نظریــه‌‌ی الگویابــی لینــدا زاگزبســکی، چگونگــی ســازوکار تربیتــی الگوهای 

اخلاقــی در مــن نهج‌البلاغــه پژوهــش و بررســی شــود.

1.‌‌ 1. بیان مسئله و روش پژوهش
به‌طــور طبیعــى، تربیــت ابتدایــى انســان بــا روش الگویــى شــكل مى‌گیــرد. كــودك در چنــد ســال 
نخســت زندگــى خــود، همــه‌ی‌‌ كارهایــش را از الگوهــاى پیرامــون خــود الگوبــردارى مى‌كنــد كــه در درجــه‌ی‌‌ 
اول پــدر و مــادر اوینــد و بــا تقلیــد از آنــان رشــد مى‌كنــد و ســاختار تربیتــى‌اش ســامان مى‌یابــد و پــس 
از والدیــن، شــخصیت‌هایى كــه نفــوذ معنــوى دارنــد، نقــش الگویــى بســزایى در تربیــت بــازى مى‌كننــد، 
به‌گونــه‌ای كــه همــه‌ی ویژگى‌هــاى فكــرى و روحــى و جلوه‌هــاى رفتــارى آنــان تقلیــد می‌شــود )دلشــاد 
تهرانــی، 1385، ص 243(. آموزه‌هــای علــوی و رفتارشناســی اخاــق علــوی، جلــوه‌‌ی تــام آموزه‌‌هــای قرآنــی 
و نبــوی اســت. رجــوع بــه آن، اســتخراج و ســازمان‌دهی و تحلیــل ایــن اخاــق می‌‌توانــد ترجمانــی اساســی 
و مصداقــی از آموزه‌‌هــای قرآنــی و بیانگــر همــه‌‌ی مدرســه‌‌ی اخلاقــی نبــوی باشــد؛ ازایــن‌رو، آنچــه امــروزه 
در حــوزه‌ی تربیــت اخاــق دینــی ضرورتــش احســاس می‌شــود، دســت‌یابی بــه شــناخت ســازوکار تربیتــی 
الگــوی اخلاقــی از دیــدگاه نهج‌البلاغــه اســت تــا از ایــن راه، بــا آگاهی‌‌هــای درون‌دینــی متربیــان بتواننــد بــه 

شــیوه‌‌ای مؤثــر عمــل کننــد.
روش ایـن پژوهـش طبقه‌بنـدی و تحلیـل اطلاعـات به‌صـورت »داده‌بنیـاد« اسـت. نخسـتین بـار گلاسر 
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)Barney Glaser( و اسرتاوس )Anselm Strauss( بـا رویکـرد مفهوم‌سـازی تئـوری بنیـادی، ایـن روش را بـه 
جامعـه‌ی علمـی معرفـی‌ کردنـد. در ایـن روش، بـه مطالعه‌‌ی اسـتقرائی از یک پدیـده پرداخته می‌‌شـود و در 
ابتـدا پرسـش پژوهـش مطرح می‌گردد و سـپس برای پاسـخ به این پرسـش، ابتـدا نکات کلیـدی داده‌‌ها، احصا 
و بـرای هـر نکتـه یـک »کـد« معیـن می‌‌شـود و سـپس بـا مقایسـه‌ی کدهـا، چنـد کد که بـه جنبه‌ی مشرتک 
پدیـده‌ی موردبررسـی اشـاره دارنـد، عنوان یک »مفهـوم« را به خود می‌‌گیرند و سـپس چند مفهوم یک مقوله 

و چنـد مقولـه در قالـب یک تئـوری متجلـی می‌شـوند )دانایی‌فـرد، 1384، ص 58- 59(.

شکل شماره‌ی 1. گام‌های اصلی پژوهش در فرایند خلق سازوکار تربیتی الگوهای اخلاقی با روش داده‌بنیاد

1.‌‌ 2. پیشینه‌ی پژوهش
لیندا زاگزبسکی1 در نظریه‌ی خود، بر ویژگی‌های درونی شخص یعنی فضایل و انگیزه‌ها تمرکز می‌‌کند 
و اوصاف اخلاقی اشخاص یعنی فضایل و رذایل را پایه‌‌ای‌‌تر از اوصاف اخلاقی افعال و نتایج به‌شمار می‌‌آورد 
)شهریاری و نواب، 1394، ص 43(. او در کتاب فضایل ذهن، در تعریف فضیلت چنین می‌‌نویسد: »فضیلت 
یک حُسن و مزیتّ اکتسابی پایدار و عمیق شخصی است که شامل انگیزشی خاص برای ایجاد غایت مطلوب 
و موفقیت قابل‌اعتماد دررسیدن به آن غایت است« )Zagzebski, 1996a, P. 137(. البته مفهوم فضیلت در 
نظریه‌ی او صرفاً یک مفهوم ذهنی و صوری نیست، بلکه مفهومی است که از دل الگوها بیرون می‌‌آید و با 
ارجاع مستقیم و عینی شناخته می‌‌شود. ارجاع به الگوهای مناسب اخلاقی و کشش به تقلید از آن‌ها همان 
امری است که به نحو عملی، ما را به سوی اخلاقی بودن و اخلاقی زیستن برمی‌‌انگیزد و زاگزبسکی آن را وجه 

برتری نظریه‌ی خود از سایر نظریات اخلاقی به‌شمار می‌آورد )شهریاری و نواب، 1394، ص 43(.

1.‌‌ 2.‌‌ 1. الگوگرایی
توجــه بــه الگــوی اخلاقــی دومیــن مؤلفــه‌ی نظریــه‌ی اخلاقــی زاگزبســکی اســت. او می‌گویــد: هــر 
نظریــه‌ی اخلاقــی بایــد فعــل و فاعــل را به‌گونــه‌ای تبییــن کنــد کــه مســیح، بــودا یــا ســقراط را به‌مثابــه 
الگوهــای اخلاقــی در نظــر آورد و ارجــاع مســتقیم بــه الگوهــای اخلاقــی در نظریه‌‌پــردازی دربــاره‌ی اخاــق، 
واجــد ایــن مزیــت اســت کــه از تحلیــل مفهومــی محــض یــا ابتنــای اخاــق در مفاهیــم پرهیــز می‌شــود. 

1- Linda Zagzebski
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زاگزبســکی الگــوی اخلاقــی را معیــاری بــرای خوبــی می‌‌دانــد کــه می‌‌تــوان صفــات منشــی و شــخصیتی 
و مفهــوم پیامــد خــوب و بــد را بــر اســاس الگــوی اخلاقــی مشــخص کــرد و پیامدهایــی خــوب اســت کــه 
مطلــوب الگــوی اخلاقــی باشــد و پیامدهایــی بــد اســت کــه الگــو از آن‌هــا می‌‌پرهیــزد. الگــوی اخلاقــی حتــی 
نشــان‌دهنده‌ی آن چیــزی اســت کــه زندگــی خــوب خوانــده می‌‌شــود. او معیــاری بــرای دیگــران اســت تــا بــا 
ملاحظــه‌‌ی عواطــف، امیــال و عــادات مدنظــر الگــو دریابنــد کــدام طریــق زندگــی برایشــان خــوب اســت کــه 

موجــب شکوفایی‌شــان یعنــی زندگــی مطلــوب می‌‌شــود.
در نــگاه او، مبنــای اخاــق اصاــً مفهــوم نیســت، بلکــه مبنــا را الگوهــای مناســبی فراهــم می‌‌آورنــد کــه 
ارجــاع مســتقیم بــه آن‌هــا مــا را در تعریــف فضیلــت، زندگــی مطلــوب و تحســین‌برانگیز یــاری می‌‌کنــد 

)خداپرســت، 1393، ص 112-113(.
او بــرای تبییــن بیشرــ ایــن دیــدگاه، از نظریــه‌ی ارجــاع مســتقیم1 بهــره گرفتــه اســت کــه انقلابــی در 
معناشناســی ایجــاد کــرد. بــر اســاس ایــن نظریــه، مفاهیــم طبیعــی بــا ارجــاع مســتقیم بــه مصادیــق و 
نمونه‌هایشــان شــناخته و تعریــف می‌شــوند؛ بــرای مثــال، در تعریــف آب می‌‌گوییــم: »هــر مایعــی کــه 
ماننــد آن مایــع باشــد، آب اســت.« در ایــن جملــه، لغــت اشــاره‌‌ی »آن« دال بــر ایــن اســت کــه شــخص 
مســتقیماً بــه نمونــه‌ای از آب اشــاره‌ کــرده و آب را بــا ارجــاع بــه نمونــه‌اش تعریــف نمــوده اســت و آنچــه 
در شــناخت آب مهــم اســت، ماهیــت آب یــا فرمــول شــیمیایی H2O نیســت، بلکــه بــرای فهــم حقیقــت 
آب بایــد در مصادیــق خارجــی آن مطالعــه کــرد؛ زیــرا تنهــا بــا مشــاهده‌ی انــواع نمونه‌هــای آب اســت کــه 
می‌تــوان حقیقــت آب و تعریــف واقعــی آن را کشــف نمــود )شــهریاری و نــواب، 1394، ص 47(. زاگزبســکی 
بــرای درســت جلــوه دادن نظریــه‌ی ارجــاع مســتقیم، از دلیــل کریپکــی و پاتنــم اســتفاده می‌‌کنــد و می‌گوید: 
»اغلــب بااینکــه ماهیــت واقعــی شــی‌ء را نمی‌‌دانیــم؛ امــا می‌‌دانیــم کــه چگونــه تعریفــی را از آن شــیء ارائــه 
دهیــم کــه بــا ماهیتــش پیونــد تــام داشــته باشــد« )Zagzebski, 2002, P. 319(. او تاــش می‌‌کنــد تــا ایــن 
نظریــه را بــه حــوزه‌‌ی امــور غیرطبیعــی یعنــی اخاــق نیــز سرایــت دهــد و مفاهیــم اخلاقــی را بــدون در 
پیــش گرفــن مفاهیــم توصیفــی تعریــف کنــد. بــه گفتــه‌‌ی او »مفاهیــم بنیــادی اخاــق بــر الگوهــای خــوب 
اخلاقــی اســتوارند« )Zagzebski, 2010, P. 51(؛ بنابرایــن، مــا پیــش از شناســایی الگوهــای خــوب، معیــاری 
بــرای تشــخیص خوبــی نداریــم، بلکــه مفهــوم خــوب و بــد بــه زنجیــری از نمونه‌‌هــای بالفعــل خوبــی و 
بــدی وابســته اســت و بــا ارجــاع مســتقیم بــه ایــن نمونه‌هــا و الگوهاســت کــه مفهــوم خــوب و بــد شــناخته 
می‌‌شــوند. بــه گفتــه‌ی او، نه‌تنهــا مفهــوم خــوب و بــد، بلکــه همــه‌ی »اوصــاف، افعــال و نتایــج اخلاقــی 
.)Zagzebski, 2005, P. 358( »اشــخاص از راه ارجــاع و اشــاره بــه شــخص الگــوی خــوب تعریــف می‌شــوند

1- کریپکـی و پانتـم ایـن نظریـه را در سـال 1970 میلادی، به‌عنـوان شـیوه‌‌ای بـرای تعریف مفاهیم طبیعی مطـرح کرده‌‌اند که بعدها بـه نظریه‌ی ارجاع 
مسـتقیم مشـهور شـد )Zagzebski, 2010, P. 50، به نقل از شـهریاری، نواب،1394: 47(.
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1.‌‌ 2.‌‌ 2. ضرورت ارجاع به روایات
در دیـدگاه زاگزبسـکی، پذیـرش الگوگرایـی بـا پیامدها و مزیت‌های بسـیار مهمی همراه اسـت که ضرورت 
رجـوع بـه روایـات یکـی از مهم‌‌تریـن آن‌‌هاسـت؛ زیـرا روایـات امـکان مشـاهده‌‌ی عینـی از الگوهـا و شـناخت 
دقیـق زندگـی آنـان را بـرای مـا تسـهیل می‌کننـد  )Zagzebski, 2004, P. 46( و ایـن فهـم را بـه مـا می‌دهنـد 
کـه »برخـی از افـراد )الگوهـا( تحسـین‌برانگیز و سـزاوار تقلیدنـد« )Zagzebski, 2010, P. 51(. بـه گفتـه‌ی او، 
»اگـر همـه‌ی مفاهیـم در یـک نظریـه‌ی صـوری اخلاقی بر شـخص مبتنی باشـد، ایـن امر تبیین می‌کنـد که چرا 
روایـات و توصیفـات دربـاره‌‌ی آن شـخص بـه لحـاظ اخلاقـی حائـز اهمیت‌انـد« )Zagzebski, 2006, P. 59(. او 
دراین‌بـاره می‌نویسـد: درصـد کمـی از مردم جهان به نظریـات اخلاقی تا اندازه‌‌ای که من بحـث کرده‌‌ام، اهمیت 
می‌‌دهند، درحالی‌که همه‌ی مردم جهان داسـتان‌‌ها را دوسـت دارند. بسـیاری از نکته‌بینی‌ها و ادراکات اخلاقی 
از دل داسـتان‌‌ها بیـرون می‌‌آینـد؛ امـا این مزیت خاص فیلسـوف اسـت که این نکته‌بینی‌ها را سـازمان‌دهی کند 
)Zagzebski, 2010, P. 56(؛ درنتیجـه، روایـات هسـتند کـه بـا کشـف اوصاف ژرف یک شـخص خوب می‌توانند 
مشـخصه‌های اصلـی ارزش را بـرای انسـان آشـکار سـازند و معنـای خوبی‌‌ها و فضایـل در خلال تجربه‌‌هـا از راه 

ارجـاع بـه شـخص الگو و فضیلت‌‌‌‌‌مند شناسـایی شـوند )شـهریاری و نـواب، 1394، ص 49-50(.

1.‌‌ 2.‌‌ 3. تقلید از الگوی اخلاقی
زاگزبسـکی در بیـان پیامـد دیگـر الگوگرایـی می‌گویـد: »آمـوزش و یادگیـری اخلاقـی نیـز هماننـد دیگـر 
بـا تقلیـد [از الگـو[ صـورت می‌‌گیـرد« )Zagzebski, 2010, P. 51,52(. بدیـن ترتیـب،  آموزش‌هـا، عمدتـاً 
زاگزبسـکی بـا در پیـش گرفتن رویکـرد الگوگرایـی، الگـوی خـوب را به‌عنـوان معیـار و ملاکـی بـرای مـا در 
حـوزه‌‌ی اخلاق معرفـی می‌‌کنـد کـه باید به‌واسـطه‌ی تقلید بـه او نزدیک شـویم و »آنچه ما بایـد از آن تقلید 
کنیـم، هـر آن چیـزی اسـت کـه او هسـت، هـر آن چیزی اسـت که او احسـاس می‌کنـد و هر آن چیزی اسـت 
کـه او انجـام می‌دهـد« )Zagzebski, 2004, P. 134(. تشـبه‌‌جویی و به‌کارگیـری الگـو بـرای تعلیـم و تربیـت 
اخلاقـی پیشـینه‌‌ای طولانـی در نظام‌‌هـای اخلاقـی مسـیحی و مکتوب‌‌های بیانگـر زندگی مسـیح، حواریون و 
قدیسـان و حتـی نظام‌‌هـای اخلاقـی غیردینـی در نجبـای یونـان و روم دارد؛ به‌عبارت‌دیگـر، الگـوی اخلاقی با 
منـش و عمـل خـود دیگـران را بـه تشـبه می‌‌خواند و دیگران بـا تحسـین او و اعمالش، به این فراخوان پاسـخ 
می‌‌گویند و اگر سـیره‌ی مبتنی بر تشـبه شـناخت آدمی را در نظر بگیریم، در تعلیم و تربیت اخلاقی تشـبه 
بـه الگـوی اخلاقـی عملی‌‌تـر و مؤثرتـر از ملاحظـه‌ی ارزش‌ها به‌مثابـه اموری مجـزا و انتزاعی اسـت. علاوه بر 
ایـن، تشـبه بـه زندگـی الگوی اخلاقـی تحسـین‌برانگیزتر، مؤثرتر و آموزنده‌تر از تشـبه صرف به اعمال اوسـت 

)خداپرسـت،1393، ص 119-12(.

1.‌‌ 2.‌‌ 4. محوریت عاطفه در اخلاق
در نــگاه زاگزبســکی، »عواطــف اولیــن گام بــرای فراگیــری مفاهیــم و باورهــای اخلاقــی هســتند« 
)Zagzebski, 2004, P. 178( و »تکیــه‌ی اصلــی رفتارهــای نیــک اخلاقــی بــر تجربه‌‌هــای عاطفــی اســتوار 
اســت« )ibid, P. 59(. او »عاطفــه را هــان انگیــزه می‌‌نامیــد، زمانــی کــه باعــث ایجــاد فعــل می‌‌شــود« 
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)ibid, P. 97( و »فــرد را بــه ســوی فعــل بکشــاند« )Zagzebski, 1996a, P. 131(. زاگزبســکی بــا تمســک بــه 
ایــن ایــده، بــه ایــن نتیجــه می‌‌رســد کــه فعــل یــک کنشــگر را بایــد از راه انگیزه‌‌هــای او تبییــن کــرد؛ زیــرا 
ایــن انگیزه‌هــا و عواطف‌انــد کــه علــت و محــرک اصلــی کنشــگر بــه ســوی فعــل هســتند. بــه گفتــه‌‌ی او 
)شــهریاری و نــواب، 1394، ص50(، »علــت اصلــی انجــام فعــل ]از ســوی کنشــگر[ چــه در معنــای توجیهــی 

.)Zagzebski, 2004, P. 135( »و چــه در معنــای علــی آن، عاطفــه اســت
او دربــاره‌ی ارتبــاط ماهیــت عواطــف و شناســایی الگــوی خــوب و تقلیــد از او می‌‌نویســد: »یــک الگــو، 
شــخصی اســت کــه بیــش از همــه ســزاوار تحســین اســت. مــا ]شــخص[ تحســین‌برانگیز را از طریــق حــس 
عاطفــی تحســین و تمجیــد شناســایی می‌کنیــم... احســاس تحســین و تمجیــد ایــن جاذبــه را دارد کــه همــراه 

.)Zagzebski, 2010, P. 54( »بــا آن، نیــرو ]یــا انگیزشــی[ بــرای تقلیــد بــه بارمــی آیــد
عاــوه بــر نظریــه‌ی یادشــده، تاکنــون مقــالات متعــددی در موضــوع الگویابــی تألیــف گردیــده اســت؛ 
ماننــد مقالــه‌ی »نقــش الگوهــای ارتباطــی خانــواده در پیش‌بینــی هــوش هیجانــی دانــش آمــوزان بــا اختاــل 
یادگیــری خــاص« نوشــته‌ی همتــی علمدارلــو، محمــد اســمعیل‌بیگی و انجــم شــعاع )1397( و »نگاهــی 
قرآنــی بــه نقــش الگــو در تربیــت اقتصــادی فرزنــدان« نوشــته‌ی امامــی )1395( و نیــز پژوهــش »ضرورت 
وجــود الگــو بــرای زنــان مســلمان« از حیــدری و محمــدی )1390(. بــا بررســی مقــالات بالا مشــخص می‌شــود، 
موضــوع ایــن پژوهــش کــه بــه بررســی ســازوکار تربیتــی الگوهــای اخلاقــی بــر اســاس مــن نهج‌البلاغــه 
اختصــاص دارد، تاکنــون موردتحقیــق قــرار نگرفتــه اســت و ایــن امــر، وجــه ممیــز ایــن پژوهــش بــا دیگــر 

پژوهش‌هــا اســت.

2. بررسی سازوکار تربیتی الگوهای اخلاقی با روش داده‌بنیاد

2.‌‌ 1. استخراج مفاهیم سازوکار تربیتی الگوهای اخلاقی از گزاره‌های نهج‌البلاغه
در ایــن مرحلــه از پژوهــش، بــا مطالعــه‌ی نظریــه‌ی اخلاقــی لینــدا زاگزبســکی در موضــوع الگوگرایــی 
و آگاهی‌‌هایــی1 کــه بــرای ورود بــه مــن نهج‌البلاغــه لازم اســت، گزاره‌‌هایــی شناســایی شــد کــه در ایــن 
موضــوع در مــن نهج‌البلاغــه آمــده اســت و تحــت عنــوان »مفاهیــم« کــه عبارت‌انــد از واحدهــای پایــه‌ای 

یــا خــرد تحلیــل )دانایــی فــر، امامــی، 1386: 81(، در قالــب جــدول شــاره‌ی 1 نمــود پیــدا کــرده اســت.

1- ایـن آگاهی‌هـا عبارت‌انـد از: دانش‌هـای درونـی متن نهج‌البلاغه که شـامل شـناخت مفردات، مرکبـات، مجازها، گـردآوری قرینه‌ها و تشـکیل خانواده 
حدیـث اسـت و دانش‌هـای ورود بـه متن نهج‌البلاغـه کـه عبارت‌انـد از: شـناخت جغرافیـاى سـخن )فضـاى اجتماعـی، سـیاسى، اقتصـادى و فرهنگـی(، 
شـناخت سـبب صـدور متن مدنظر، شـناخت تاریخ ایراد کلام، مخاطب‌شناسـی، موضوع‌شناسـی و اهداف مدنظـر در مقام بیان کلام نهج‌البلاغه )دلشـاد 

تهرانـی، 1391، ص 5(.
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جدول شماره‌ی 1. ظهور مفاهیم سازوکار تربیتی الگوهای اخلاقی مستخرج از نهج‌البلاغه

مقولهمفهومکد گزارهگزارهردیف

1

قـرآن گـرد دودلى از دل‌هـا بزدایـد و بـا حجـت و دلیـل ملـزم 
فرمایـد. نشـانه‏هایش را ببیننـد و بیـش نسـتیزند و بترسـند و از 

گنـاه بپرهیزنـد )نهج‌البلاغـه، خطبـه‌ی 2(.

PA140 ایجاد انگیزه
برای الگو قرار 

دادن قرآن

معرفی الگو 
و محوریت 
عاطفه در 
الگوگرایی

2
و از پیشـینیان خـود پنـد گیریـد، پیـش از آنكه پسـینیان از شما 

عبرت گیرند )همان، خطبـه‌ی 32(.
pA36 توجه به اخلاق

روایی درگذشتگان
بررسی اخلاق 

روایی

3

آیـا حكـم قـرآن را میان شما جارى نداشـتم و دو فرزنـدم را- كه 
پـس از مـن چـراغ راه دین‌انـد- و خانـدان پیامبر را كـه گوهران 
گزین‌انـد، بـراى شما نگذاشـتم. رایت ایمان را میان شما پابرجا 
كـردم و مرزهـاى حلال و حـرام را برایتـان جـدا. از عـدل خـود 
لبـاس عافیـت بر تنتان كردم و با گفتـار و كردار خویش، معروف 
را میـان شما گسرتدم؛ تـا بدانیـد دادگـر كیسـت و نیكـوكار چه 
كسى اسـت و با خوى خود شما را نشـان دادم كه اخلاق گزیده 

چیسـت )همان، خطبـه‌ی 87(.

PA135 الگو بودن قرآن
و اهل‌بیت 

و بیان اصول 
رفتاری اهل‌بیت

معرفی الگو و 
بررسی اصول 
رفتاری الگو

4

او )پیامبر اکرم ص( پیشواى كسى است كه راه پرهیزگارى پوید و 
چراغ آن است كه راهنمایى جوید. چراغى است كه پرتو آن دمید 
و درخششى است كه روشنى آن بلند گردید و آتشزنه‏اى است كه 
نور آن درخشید. رفتار او میانه‌روی در كار است و شریعت او 
راه حقق را نمودار. سخنش حق را از باطل جدا سازد و داورى او 

عدالت است و ستم را براندازد )همان، خطبه‌ی 94(.

PA105 اصول رفتاری
حق‌طلبی و 

عدالت در پیامبر 
اکرم ص برای 

الگو بودن

معرفی الگو و 
بررسی اصول 
رفتاری الگو

5

بـه خانـدان پیامبرتـان بنگریـد و بـدان سـو كـه مى‏رونـد، بروید 
و پـى آنـان را بگیریـد؛ كـه هرگـز شما را از راه رسـتگارى بیرون 
نخواهنـد كـرد و بـه هلاكتتـان بازنخواهنـد آورد. اگر ایسـتادند، 
بایسـتید و اگـر برخاسـتند، برخیزیـد. بـر آنـان پیىش مگیریـد 
كـه گمـراه مى‏شـوید و از آنـان پـس نمانیـد كـه تبـاه مى‏گردیـد 

)همان، خطبـه‌ی 97(.

PA145 لزوم تقلید از
اهل‌بیت

تشبه‌جویی

6
و به سیرت پیامبرتان اقتدا كنید كه برترین سیرت است و به سنت 

او بگروید كه راهنماترین سنت است )همان، خطبه‌ی 110(.
PA37 تقلید از سیرت

و سنت پیامبر
تشبه‌جویی

7

همانـا امامـان از جانـب خـدا تدبیركننـده‌ی كار مردمان‌انـد و 
كارگـزاران بندگان‌انـد. كسى بـه بهشـت نـرود، جـز آنكه آنـان را 
شـناخته باشـد و آنان او را شـناخته باشـند و به دوزخ در نشـود، 
جـز آنكـه منكـر آنان بـود و آنـان وى را نپذیرفته باشـند و محرم 

نسـاخته )همان، خطبـه‌ی 152(.

PA115 مبنای معاد
باوری برای 

ایجاد انگیزه‌ی 
تقلید از امام 

علی)ع(

شناخت مبانی 
الگوگرایی و
محوریت 
عاطفه در 
الگوگرایی
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8

اگـر فرمـان مـرا بردید، ان‌شـاء‌الله شما را به راه بهشـت مى‏برم، 
هرچنـد سـخت دشـوار باشـد و تلخ‌کامـی آن پدیـدار )همان، 

خطبـه‌ی 156(.

PA24 مبنای معاد
باوری برای 

ایجاد انگیزه‌ی 
تقلید از امام 

علی)ع(

شناخت مبانی 
الگوگرایی و
محوریت 
عاطفه در 
الگوگرایی

9

و اگر خواهى از عی‌سىبن‌مریم)ع( گویم كه سنگ را بالین مى‏كرد 
و  مى‏خورد  ناگوار  خوراك  و  داشت  تن  به  درشت  جامه‌ی  و 
نان‌خورش او گرسنگى بود و چراغش در شب ماه و در زمستان 
پناه و میوه و  بود و جاى  را سایبان  او  مشرق و مغرب زمین 
ریحان او آنچه زمین براى چهار پایان رویاند از گیاه. زنى نداشت 
تا او را فریفته‌ی خود سازد، فرزندى نداشت تا غم وى را خورد 
و نه مالى كه او را مشغول كند و نه طمعى كه او را به خوارى 
دراندازد. مركب او دو پایش بود و خدمت‏گزار وى دست‌هایش 

)همان، خطبه‌ی 160(.

PA109 اخلاق روایی از
زندگی حضرت 

عیسی

بررسی اخلاق 
روایی در 
الگوگرایی

و معرفی الگو

10

براى تو بسـنده اسـت رسـول خدا)ص( را مقتدا گردانى و راهنماى 
شـناخت بـدى و عیب‌هـای دنیـا و خوارمایگـى و زشـتی‌های 
فراوانـش بـدانى كـه چگونـه دنیا از هر سـو بر او درنوردیده شـد 
و بـراى دیگـرى گسرتیده، از نـوش آن نخـورد و از زیورهایـش 

بهـره نبرد )همان، خطبـه‌ی 160(.

PA121 اصول رفتاری
رسول خدا)ص( در 

برخورد با دنیا

معرفی الگو و 
بررسی اصول 
رفتاری الگو

11

براى تو )اى دلباخته‌ی‌‌ دنیا( كافى است كه روش رسول خدا)ص( 
را سرمشق خود قرار دهى و دلیل و راهنماى خود در نكوهش 
دنیا و مذمت آن و رسوایى فراوان و بدى‌هایش بشمارى؛ چه 
اینکه مواهب دنیا از او گرفته شد و براى دیگران آماده گشت. 
او از پستان دنیا جدا و از زخارف و زیبایى‌هایش برکنار شده بود 

)همان، خطبه‌ی 160(.

pA103 مبنای
دنیاشناسی 

رسول اکرم)ص(

شناخت مبانی 
الگوگرایی

12

)تــو اى مســلمان(، بــه پیامــر پــاك و پاكیــزه‌ات)ص( تــأسى جــوى... 
او به‌انــدازه‌ی‌‌ نیــاز از دنیــا بهــره گرفــت و هرگــز تمایــى بــه آن 
نشــان نــداد. اندامــش از همــه‌ی‌‌ مــردم لاغرتــر و شــكمش از 
همــه گرســنه‌تر بــود. دنیــا )از ســوى خــدا( بــه وى عرضــه شــد؛ 

امــا آن را نپذیرفــت )هــان، خطبــه‌ی 160(.

PA45 اخلاق روایی از
زندگی رسول 

اکرم)ص(

معرفی الگو و 
بررسی اخلاق 

روایی در 
الگوگرایی

13
او مى‌دانست چه چیزى مبغوض خداست‌، آن را مبغوض مى‌شمرد، 
چه چیز نزد خدا حقیر است، آن را حقیر مى‌دانست و چه چیز نزد 

او كوچك است، آن را كوچك مى‌دید )همان، خطبه‌ی 160(

PA61 توحید مبنای
فکری رسول 

اکرم)ص(

شناخت مبانی 
الگوگرایی
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14

زیرا خداوند محمد - كه درود خدا بر او و خاندانش باد - را نشانه‌ی‌‌ 
قیامت و بشارت‌دهنده‌ی‌‌ بهشت و بیم‌دهنده‌ی‌‌ كیفر قرار داده 
است. او با شكم گرسنه از این جهان رحلت كرد و با سلامت )روح 
و ایمان( به سراى دیگر وارد شد. او تا آن زمان که از جهان رخت 
بربست و دعوت حق را اجابت كرد، سنگى روى سنگ ننهاد )و 
خانه‌ی‌‌ محكمى براى خود نساخت(. چه منت بزرگى خدا بر ما 
نهاده كه چنین پیشوا و رهبرى به ما عنایت كرده تا راه او را بپوییم 

و قدم در جاى قدم‌هاى او نهیم )همان، خطبه‌ی 160(.

PA125 اصول رفتاری
رسول خدا)ص( در 

برخورد با دنیا

معرفی الگو و 
بررسی اصول 
رفتاری الگو

15

و اگر دومین را خواهى، موسى)ع( مثل آدم كه گفت: »پروردگارا! من 
به چیزى كه برایم فرستى، نیازمندم.« به خدا! كه از او نخواست 
زمین مى‏خورد،  از سبزى  كه موسى)ع(  بخورد؛  را  آن  كه  نانى  جز 
آن‌چندان‌که به خاطر لاغرى تن و تكیدگى گوشت بدن رنگ آن 

سبزى از پوست تنك شكم او نمایان بود )همان، خطبه‌ی 160(.

PA29 اخلاق روایی از
زندگی حضرت 

موسی)ع(

معرفی الگو و 
بررسی اخلاق 

روایی در 
الگوگرایی

16

و اگر سـومین را خواهى، داود)ع( گویم، خداوند مزامیر- و زبور- 
و خواننـده‌ی بهشـتیان كه به دسـت خود از بـرگ خرما زنبیل‌ها 
مى‏بافـت و مجلسـیان خویـش را مى‏گفـت: کدام‌یک از شما در 
فروختن آن، مـرا یـارى مى‏كنـد و از بهـاى آن زنبیل گـرده‏اى نان 

جویـن مى‏خورد )همان، خطبـه‌ی 160(.

PA49 اخلاق روایی از
زندگی حضرت 

داوود)ع(

معرفی الگو و 
بررسی اخلاق 

روایی در 
الگوگرایی

17

بـدان کـه فاضل‏تریـن بنـدگان خـدا نـزد او امامـى اسـت دادگر، 
هدایت‌شـده و راهبر كه سـنتى را كه شـناخته اسـت، برپـا دارد 
و بدعتـى را كه ناشـناخته اسـت، بمیراند )همان، خطبه‌ی 164(.

PA83 برپایی سنت و
مبارزه با بدعت 
در اصول رفتاری 

امام )حاکم(

بررسی اصول 
رفتاری الگو

18

بدانیـد، اگـر از پیشـوا و رهبر خود پیروى كنید، شما را به همان 
راهـى مى‌بـرد كـه رسـول خـدا)ص( از آن راه رفـت، از رنج‌هـا )ى 
بى‌راهه رفتن( آسـوده خواهید شـد و بار سـنگین مشـكلات را از 

گـردن خود برمی‌داریـد )همان، خطبـه‌ی 166(.

PA102 ایجاد انگیزه
برای تقلید از 

امام علی)ع(

محوریت 
عاطفه در 
الگوگرایی

19

اى مـردم، بـه خـدا سـوگند! من شما را بـه هیچ طاعتـى ترغیب 
نمى‌كنـم، مگـر اینکـه خودم پیش از شما به آن عمـل مى‌نمایم و 
شما را از هیـچ معصیتـى بازنمـی‌دارم، مگر اینکه خـودم پیش از 

شما از آن دورى مى‌جویـم )همان، خطبه‌ی 175(.

PA25 اصول رفتاری
امام علی)ع( برای 

الگو بودن

بررسی اصول 
رفتاری الگو
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20

و بدانیـد كـه ایـن قـرآن پندگویـى اسـت كـه فریـب ندهـد و 
راهنمایـى اسـت كه گمراه نكنـد و حدیث‌خوانى اسـت كه دروغ 
نگویـد و كسى با قرآن ننشسـت، جـز كه چون برخاسـت، افزون 
شـد یـا از وى كاسـت: افـزونى در رسـتگارى و كاهـش از كـورى- 
و دل بیمارى-؛ پـس بهبـودى خـود را از قـرآن بخواهیـد و در 
سـختی‌ها از آن طلـب یـارى نماییـد كـه قـرآن بزرگ‌تریـن آزار 
را موجـب بهـى اسـت و آن كفـر و دورویـى و بیراهـه شـدن و 

گمراهـی اسـت )همان، خطبـه‌ی 176(.

PA44 ایجاد انگیزه
برای الگو قرار 

دادن قرآن

محوریت 
عاطفه در 
الگوگرایی

21

پـس اگـر خیـرى دیدید، مـرا بر آن یار باشـید و اگـر شری دیدید، 
از آن بـه كنار باشـید كه رسـول خدا)ص( مى‏فرمـود: »اى پسر آدم! 
كار نیـك كـن و كار بـد را واگـذار- كـه چـون چنین كنـى- در كار 

تیزرفتـارى و از كار خود برخـوردار« )همان(.

PA130 تقلید در
فضیلت 

نیکوکاری از امام 
علی)ع(

تشبه‌جویی

22

همانا در روزگاران گذشته براى شما پند است. كجایند عملاقیان 
فرعونیان؟  فرزندان  و  فرعونیان  كجایند  عملاقیان؟  فرزندان  و 
كجایند مردمى كه در شهرهاى رسّ بودند که پیامبران را كشتند و 
سنت فرستادگان خدا را میراندند و سیرت جباران را زنده كردند؟ 
كجایند آنان که با سپاهیان به راه افتادند و هزاران تن را شكست 
دادند؟ سپاه‌ها به راه انداختند و شهرها ساختند )همان، خطبه‌ی 

.)182

PA139 اخلاق روایی
عملاقیان و 

فرعونیان

بررسی اخلاق 
روایی

23

همانـا من میان شما هماننـد چراغم در تاریىك، آن‌که به تاریكى 
پـاى گـذارد، از آن چـراغ روشـنى جویـد و سـود بـردارد؛ پـس اى 
مردم بشـنوید و در دل بگنجانید و گوش دل خود را آماده كنید 

تا نیـك بدانید )همان، خطبـه‌ی 187(.

PA117 ایجاد انگیزه
برای تقلید از 

امام)ع(

محوریت 
عاطفه در 
الگوگرایی

24

و  دیـد  ناپسـند  آنـان  بـر  را  بزرگ‏منىش  سـبحان  خـداى  امـا 
فروتنـى-  روى  از  پیامبران-  پـس  پسـندید؛  را  فروتنى‏شـان 
گونه‏هـاى خـود را بـر زمیـن چسـبانیدند و چهره‏هاى خـود را به 
خـاك مالیدنـد و در برابـر مؤمنان فروتنى کردنـد و خود مردمانى 

مسـتضعف بودنـد )همان، خطبـه‌ی 192(.

PA70 اصل رفتاری
پرهیز از کبر در 

پیامبران	

بررسی اصول 
رفتاری الگو
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25

من از مردمى هستم كه در راه خدا از سرزنش ملامت‌كنندگان 
بازنمی‌ایستند. نشانه‌هاى آنان، نشانه‌ی‌‌ راست‌کاران و سخنشان، 
گفتار درست‌كرداران. زنده‌داران شب‌اند ]به عبادت[ و نشانه‌هاى 
روزانه ]براى هدایت[. چنگ در ریسمان قرآن زده‌اند و سنت 
و  بزرگى مى‌فروشند  نه  زنده كرده‌اند.  را  او  فرستاده‌ی‌‌  و  خدا 
بار  به  تباهى  نه  و  مى‌كنند  خیانت  نه  دارند؛  برترى‌جویى  نه 
تلاش  و  كار  در  تن‌هایشان  و  بهشت  در  دل‌هایشان  مى‌آورند. 

است )همان، خطبه‌ی 192(.

PA90 اصول رفتاری
امام علی)ع( برای 

الگو بودن

بررسی اصول 
رفتاری الگو

26

پـس از حـال فرزنـدان اسماعیل و اسـحاق و اسرائیـل- كـه درود 
بـر آنـان بـاد- پنـد گیریـد؛ كـه حالت‌ها سـخت متناسـب اسـت 
باهـم و چـه نزدیـك اسـت مثال‌ها به‌هـم بیش‌وكـم. در كار آنان 
بیندیشـید و روزگارى كـه پراكنده بودنـد و از هم جدا و کسراها 
و قیصرهـا بـر آنـان پادشـاه... پسـت‏ترین جای‌هایشـان خانـه و 
خشـک‌ترین بیابانشـان جـاى قـرار و كاشـانه. نه- به‌سـوی حق- 
دعـوتى تـا بـدان روى آرنـد و خـود را- از گمراهـى- بازدارند و نه 
سـایه‌ی الفتـى كـه رخـت بدان‌جـا افكننـد و در عـزت آن زندگى 

كننـد )همان، خطبـه‌ی 192(.

PA79 اخلاق روایی
فرزندان 

اسماعیل و 
اسحاق و 

اسرائیل

بررسی اخلاق 
روایی

27

)متقیـن( چنـد روزى را بـا شـكیبایى بـه‌سر بردنـد كـه آسـایشى 
درازمـدت را برایشـان بـه دنبـال آورد. تجـارتى سـودمند بـود كـه 
پروردگارشـان بـراى آنـان فراهـم كـرد )همان، خطبـه‌ی 193(.

PA39 معاد مبنای
رفتاری برای 
الگو بودن 

متقین

شناخت مبانی 
الگوگرایی

28
الگو بودن PA85پرهیزگاران خداوندان فضیلت‌اند )همان(.

متقین
معرفی الگو

29

)قرآن( راهنماى هركه بدان اقتدا كند و راهبر آن‌که آن را به كار 
دارد و برنده‌ی آن‌که آن را كار فرماید و نشان آن‌کس كه در آن 
بنگرد، چنانكه باید و نگاهدار كسى كه خود را بدان از آسیب پاید 
و دانش كسى كه آن را نیك به خاطر سپارد )همان، خطبه‌ی 198(.

PA35 ایجاد انگیزه
برای الگو قرار 

دادن قرآن

معرفی الگو 
و محوریت 
عاطفه در 
الگوگرایی

30

پس خوشا دارنده‌ی دل بی‌گزند كه پیروى كند كسى را كه او را راه 
نماید و دورى كند از آن‌که او را تباه نماید و به راه سلامت رسیده 
است به راهبرى آن‌که او را راه نمود و فرمان‌برداری راهنمایى 
كه او را چنان فرمود و به راه رستگارى شتافت، پیش از آنكه 
درهایش بسته شود و وسیلت‌هایش گسسته و در توبه را گشودن 
خواهد و گناهان را زدودن. چنین كس بر سر راه ایستاده است و 

راه راست به رویش گشاده )همان، خطبه‌ی 214(.

PA110 تقلید از الگو و
نتایج آن

تشبه‌جویی و
ضرورت 
الگوگرایی
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جدول شماره‌ی 1. ظهور مفاهیم سازوکار تربیتی الگوهای اخلاقی مستخرج از نهج‌البلاغه

مقولهمفهومکد گزارهگزارهردیف

31

اگـر ببخشـم، بخشـش موجـب نزدیىك مـن اسـت بـه خـداى 
بـارى واگـر شما ببخشـید، بـراى شما نیكـوكارى؛ پس ببخشـید. 
آیـا دوسـت نمى‏داریـد كـه خدا شما را بیامـرزد؟ )همان، نامه‌ی 

	.)23

PC20 توحید مبنای
رفتاری الگو 
بودن امام 

علی)ع(

شناخت مبانی 
الگوگرایی

32
بـدان پسركـم كه هیچ‌کـس چون رسـول)ص( از خدا آگاهـى نداده 
اسـت؛ پـس خرسـند باش كـه او را راهبرت گیرى و بـراى نجات، 

پیشـوایى‏اش را بپذیرى )همان، نامه‌ی 31(.

PC27 شناخت مبنای
توحید دز الگو 

شدن پیامبر

شناخت مبانی 
الگوگرایی

33

امیرمؤمنـان گوینـد و در  - مـرا-  آیـا بدیـن بسـنده كنـم كـه 
ناخوشـایندهاى روزگار شریك آنان نباشـم یا در سـختى زندگى- 

نمونـه‏اى- برایشـان نشـوم )همان، نامـه‌ی 45(.

PC132 اصل رفتاری
همدلی امام 

علی)ع( به‌عنوان 
الگو در رهبری 

جامعه

بررسی اصول 
رفتاری الگو

34
آگاه بـاش كـه هر پیروى را پیشـوایى اسـت كه پـى وى را پوید و 

		 از نور دانش او روشنى )همان(.
PC88ضرورت لزوم داشتن الگو

الگوگرایی

35

و بـر تو واجب اسـت به سـبب داشتن آنچه بر- والیـان- پیش از 
تـو رفتـه اسـت، از حكومـت عدلى كـه كرده‏اند و سـنت نیكویى 
كـه نهاده‏انـد؛ یـا اثـرى كـه از پیامبر مـا)ص( به‌جاسـت یـا واجبى 

كـه در كتـاب خداسـت؛ پس اقتدا كنـى )همان، نامـه‌ی 53(.

PC87 تقلید کردن از
سنت‌های نیکوی 
والیان و قرآن و 

سنت پیامبر

تشبه‌جویی

36

آن‌کـه خـود را پیشـواى مـردم سـازد، پیـش از تعلیم دیگـرى باید 
بـه ادب كـردن خویـش پـردازد و پیـش از آنكـه بـه گفتـار تعلیم 
فرمایـد، بایـد بـه كـردار ادب نمایـد و آنکـه خـود را تعلیـم دهد 
و ادب انـدوزد، شایسـته‏تر بـه تعظیـم اسـت از آن‌کـه دیگرى را 

تعلیـم دهـد و ادب آمـوزد )همان، حکمـت 73(.

PD41 ضرورت تربیت
خویشتن پیش از 
تربیت دیگران 
در الگو بودن

بررسی اصول 
رفتاری الگو

2.‌‌ 2. استخراج مقوله‌های سازوکار تربیتی الگوهای اخلاقی از گزاره‌‌های نهج‌البلاغه
پــس از مشــخص شــدن »مفاهیــم« کــه دربردارنــده‌ی گزاره‌‌هایــی اســت کــه می‌‌تــوان مفاهیــم ســازوکار 
تربیتــی الگوهــای اخلاقــی را از طریــق آن‌هــا از مــن نهج‌البلاغــه اســتنباط کــرد، مفاهیمــی را کــه قرابــت 
معنایــی دارنــد و امــکان گــردآوری آن‌هــا تحــت یــک چرــ معنایــی وســیع‌‌تر هســت، در قالــب »مقوله‌‌هــا« 

دســته‌بندی شــده‌‌اند.
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مفاهیممقولاتردیف

تقلید از الگو و نتایج آنضرورت الگوگرایی1

لزوم داشتن الگو

اعتقاد به توحید مبنای رفتاری در الگوی اخلاقیشناخت مبنای الگوگرایی2
توحید مبنای رفتاری الگو بودن امام علی)ع(

مبنای معادباوری برای ایجاد انگیزه‌ی تقلید از امام

معاد مبنای رفتاری برای الگو بودن متقین
مبنای دنیاشناسی رسول اکرم)ص(

شناخت مبنای توحید در الگو شدن پیامبر
توحید مبنای فکری رسول اکرم)ص(

الگو قرار دادن قرانمعرفی الگوهای اخلاقی3

الگو بودن قرآن و اهل‌بیت
الگو بودن پیامبر اکرم)ص(

الگو بودن حضرت عیسی)ع(
الگو بودن حضرت موسی)ع(
الگو بودن حضرت داوود)ع(

الگو بودن متقین
خلاق روایی از زندگی رسول اکرم)ص(

اصول رفتاری رسول خدا)ص( در برخورد با دنیا

اصول رفتاری حق‌طلبی و عدالت در پیامبر اکرم)ص( برای الگو بودنبررسی اصول رفتاری الگو4

اصول رفتاری رسول خدا)ص( در برخورد با دنیا

برپایی سنت و مبارزه با بدعت در اصول رفتاری امام )حاکم(

اصل رفتاری پرهیز از کبر در پیامبران

اصول رفتاری امام علی)ع( برای الگو بودن

اصل رفتاری همدلی امام علی)ع( به‌عنوان الگو در رهبری جامعه

ضرورت تربیت خویشتن پیش از تربیت دیگران در الگو بودن

الگو بودن قرآن و اهل‌بیت و بیان اصول رفتاری اهل‌بیت
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مفاهیممقولاتردیف

اصول رفتاری رسول خدا)ص( در برخورد با دنیامحوریت عاطفه در الگو گرایی5

اصول رفتاری امام علی)ع( برای الگو بودن

ایجاد انگیزه برای الگو قرار دادن قران
مبنای معادباوری برای ایجاد انگیزه‌ی تقلید از امام علی)ع(

ایجاد انگیزه برای تقلید از امام علی)ع(

ایجاد انگیزه برای الگو قرار دادن قرآن
ایجاد انگیزه برای تقلید از امام)ع(

لزوم تقلید از اهل‌بیتتشبه‌جویی6
تقلید از سیرت و سنت پیامبر)ص(

تقلید در فضیلت نیکوکاری از امام علی)ع(

تقلید از الگو و نتایج آن

تقلید کردن از سنت‌های نیکوی والیان و قرآن و سنت پیامبر

توجه به اخلاق روایی در گذشتگانبررسی اخلاق روایی7
اخلاق روایی از زندگی حضرت عیسی)ع(
اخلاق روایی از زندگی حضرت موسی)ع(
اخلاق روایی از زندگی حضرت داوود)ع(

اخلاق روایی عملاقیان و فرعونیان
اخلاق روایی فرزندان اسماعیل و اسحاق و اسرائیل)ع(

اخلاق روایی از زندگی رسول اکرم)ص(

2.‌‌ 3. استخراج مقوله‌ی اصلی
در ایــن مرحلــه از پژوهــش، از روابــط میــان مقوله‌هــای مســتخرج از نهج‌البلاغــه، مقولــه‌ی محــوری 
)دانایی‌فــر و امامــی، 1386، ص 87( ارائــه می‌شــود کــه ســایر مقــولات بــر محــور آن گــرد می‌آینــد و کلیتــی 
را تشــکیل می‌دهنــد )اسرــاوس و کربیــن، 1385، ص 118( کــه دربردارنــده‌ی مضمــون اصلــی پژوهــش اســت. 
ایــن مقولــه‌ی اصلــی عبــارت اســت از تبییــن ســازوکار تربیتــی الگــوی اخلاقــی از دیــدگاه نهج‌البلاغــه بــا 

نگاهــی بــه نظریــه‌ی زگزبســکی کــه در جــدول و شــکل زیــر نشــان داده‌شــده اســت:
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جدول شماره‌ی 3. تبیین سازوکار تربیتی الگوی اخلاقی در نهج‌البلاغه با نگاهی به نظریه‌ی زگزبسکی

مقولاتمقوله‌ی اصلیردیف

تبییـن سـازوکار تربیتـی الگـوی اخلاقـی 1
در نهج‌البلاغـه بـا نگاهـی بـه نظریـه‌ی 

زگزبسـکی

ضرورت الگوگرایی

شناخت مبنای الگوگرایی

معرفی الگوهای اخلاقی، الگو بودن قرآن و...

بررسی اصول رفتاری الگو

محوریت عاطفه در الگوگرایی

تشبه‌جویی

بررسی اخلاق روایی

شکل شماره‌ی 2. تبیین سازوکار تربیتی الگوی اخلاقی در نهج‌البلاغه با نگاهی به نظریه‌ی زاگزبستکی

3. تبیین و تحلیل سازوکار تربیتی الگوی اخلاقی در نهج‌البلاغه
واژه‌ی‌‌ »تربیـت« از ریشـه‌ی‌‌ »رُبـُوّ« بـه معنـاى زیـادت و فـزونى و رشـد و برآمـدن گرفته‌شـده اسـت 
)ابن‌منظـور، 1408، ج ۵، ص ۱۲۶( و عبـارت »رَبیَـْتُ‌»؛ تربیـت كـردم از واژه‌ی‌‌ »رُبـُوّ« اسـت و گفته‌انـد: اصلـش 
از مضاعـف یعنـى »ربََّ‌« )رَبـَبَ‌( بـوده اسـت )راغـب اصفهانـی،1412، ص ۱۸۷( و »ربَّ‌» بـه معنـاى مالـك، خالق، 
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صاحب، مدبر، مربى، قیم، سرور و منعم و نیز اصلاح‌کننده‌ی‌‌ هر چیز اسـت )ابن‌فارس، 1389، ج ۲، ص ۳۸۱-۳۸۲(؛ 
بنابرایـن، »ربَّ‌« بـه معنـاى مالك و مدبر و تربیت‌کننده اسـت. راغب اصفهانى دراین‌باره تعبیر دقیقی دارد و چنین 
ـیْ‌ءِ حَالً فحََـالً إلَِ‌ حَدِّ التَّماَمِ‌»؛ یعنـى »ربَّ‌» در اصل به  بِْیَـةُ‌ وَ هُـوَ: إنِشَْـاءُ الشَّ آورده اسـت: »الـرَّبُّ‌ فِـی الْصَْـلِ‌ التَّ
معناى تربیت و پرورش اسـت و عبارت اسـت از ایجاد كردن حالتى پس از حالت دیگر در چیزى تا به حد نهایى و 
تام‌ و كمال خود برسـد )راغب اصفهانی،1412، ص ۱۸۴(. در تربیت انسـان نیز همین حالات اتفاق می‌افتد و لازم 
اسـت بسرتهای لازم برای شـکوفا شـدن و به فعلیت رسیدن اسـتعدادها فراهم شـود و الگویابی یکی از روش‌های 
مؤثـر تربیتـی بـرای ایجـاد بسرت به‌منظور رسـیدن به کمالات انسـانی اسـت. امام علی)ع( در سـخنان متعـددی، به 
ضرورت الگویابی و تأسى انسـان به راه و رسـم الگوی اخلاقی اشـاره نموده‌اند: »آگاه باش كه هر پیروى را پیشـوایى 
اسـت كـه پـى وى را پویـد و از نـور دانـش او روشـنى« )نهج‌البلاغـه، نامـه‌ی 45( و »خوشـا دارنـده‌ی دل بى‌‌گزند كه 
پیروى كند كسى را كه او را راه نماید و دورى كند از آن‌که او را تباه نماید و به راه سلامت رسـیده اسـت به راهبرى 
آن‌که او را راه نمود و فرمان‌برداری راهنمایى كه او را چنان فرمود و به راه رستگارى شتافت، پیش از آنكه درهایش 
بسته شود و وسیلت‌‌هایش گسسته و در توبه را گشودن خواهد و گناهان را زدودن. چنین كس بر سر راه ایستاده 

اسـت و راه راسـت به رویش گشـاده )همان، خطبه‌ی 214(.
بــا بررســی‌های صورت‌گرفتــه در ایــن پژوهــش، در بینــش الگوهــای اخلاقــی برخــی مبانــی وجــود دارد 
کــه عبــارت از اســت بنیان‌‌هــا و اســاس‌‌هایی )دهخــدا، 1377، ج 13، ص 20099( کــه شــامل مباحــث نظــری 
زیرســاختی اســت و هیــچ حرکــت اصلاحــی در حــوزه‌ی تربیــت بــدون آگاهــی از ایــن مباحــث راه به‌جایــی 
نمی‌بــرد و ایــن بنیان‌‌هــای فکــری ســبب تغییــر بینش‌‌هــای انســانی می‌‌شــود تــا بــر اســاس آن‌هــا، تغییــر 

رفتارهــای متربــی به‌درســتی تحقــق یابــد )دلشــاد تهرانــی، 1386، ص 389(.
امـام علـی)ع( گـواه بـه یگانگـى خـدا را سرلوحـه‌ی نیكـوكارى و احسـان معرفـی کرده‌انـد )نهج‌البلاغـه، 
خطبـه‌ی 2( و مبنـای توحیـد و بـاور داشتن به آن را یکـی از بنیان‌های فکری الگوهای اخلاقـی در نهج‌البلاغه 
برشـمرده‌اند: »بـدان پسركـم كـه هیچ‌کـس چـون رسـول)ص( از خـدا آگاهـى نداده اسـت؛ پس خرسـند باش كه 
او را راهبرت گیـرى و بـراى نجـات پیشـوایى‏اش را بپذیـرى« )همان، نامـه‌ی 31( و »به پیامبر)ص( تأسى جوى... 
او مى‌دانسـت چـه چیـزى مبغـوض خداسـت،‌ آن را مبغـوض مى‌شـمرد، چـه چیز نزد خـدا حقیر اسـت، آن را 

حقیـر مى‌دانسـت و چـه چیـز نـزد او كوچـك اسـت، آن را كوچك مى‌دیـد« )همان، خطبـه 160(.
معادبــاوری بنیــان فکــری دیگــری بــرای شــکل‌گیری رفتــار و ویژگی‌هــای الگــوی اخلاقــی اســت، 
چنان‌کــه بــاور بــه معــاد ســبب شــکل‌گیری بینــش الگوهــای اخلاقــی بــرای پرهیــز از ســتم معرفی‌شــده 
اســت. امــام علــی)ع( در جایــگاه الگــوی اخلاقــی دراین‌بــاره می‌فرمایــد: »پــس خــدا را! خــدا را! بپرهیزیــد 
از سركىــ در ایــن جهــان و بترســید از كیفــر ناخوشــایند ســتم در آن جهــان« )هــان خطبــه 192( و »اگــر 
خــدا بــراى ســتم و بیــداد كــه از آن نهــى‏ فرمــود، كیفــرى كــه از آن ترســند، نمى‏نهــاد، ثــوابى كــه در پرهیــز از 
آن اســت، جــاى عــذرى بــراى نخواســن آن نمى‏گــذارد« )هــان، نامــه‌ی 51(؛ ازایــن‌رو، در توصیــف عملکــرد 
خویــش پــس از بــه خلافــت رســیدن بیــان می‌کنــد: »مــرا فرمــان مى‏دهیــد تــا پیــروزى را بجویــم بــه ســتم 
كــردن دربــاره‌ی آن‌کــه والى اویــم. بــه خــدا كــه نپذیــرم تــا جهــان سر آیــد و ســتاره‏اى در آســان پــى ســتاره‏اى 

برآیــد« )هــان، كلام ‏126(.
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در بینــش معاد‌باورانــه‌‌ی امــام)ع(، شــناخت و اقتــدا کــردن متربــی بــه الگوهــای تــام اخلاقــی ســبب 
رســتگاری و وصــول او بــه بهشــت معرفی‌شــده اســت: »همانــا امامــان از جانــب خــدا تدبیركننــده‌ی كار 
مردمان‌انــد و كارگــزاران بندگان‌انــد. كــى بــه بهشــت نــرود جــز آنكــه آنــان را شــناخته باشــد و آنــان او را 
شــناخته باشــند و بــه دوزخ در نشــود، جــز آنكــه منكــر آنــان بــود و آنــان وى را نپذیرفتــه باشــند و محــرم 
نســاخته« )هــان، خطبــه‌ی 152(؛ »اگــر فرمــان مــرا بردیــد، ان‌شــاءالله شــا را بــه راه بهشــت مى‏بــرم، 

هرچنــد ســخت دشــوار باشــد و تلخ‌کامــی آن پدیــدار« )هــان، خطبــه‌ی 156(.
نــوع نــگاه و شــیوه‌‌ی برخــورد بــا دنیــای نکوهیــده، ســومین مبنــای فکــری الگــوی اخلاقــی در نهج‌البلاغه 
اســت. امــام علــی)ع( بــه ایــن مبنــای فکــری رســول اکــرم)ص( اشــاره می‌کنــد و می‌فرمایــد: »پیامــر)ص( دنیــا را 
بســیار حقیــر و كوچــك مى‌شــمرد و آن را خــوار و بى‌مقــدار مى‌دانســت و در دیــدگاه دیگــران نیــز تحقیــرش 
می‌کــرد. او مى‌دانســت خداونــد بــراى احرــام و گرامــى داشــت وى، دنیــا را از او گرفتــه و بــه خاطــر 
حقارتــش، آن را بــراى دیگــران گسرــده ســاخته اســت! )و به‌این‌ترتیــب، پیغمــر( بــا قلــب و روح خــود از 

دنیــا روی‌گــردان شــد و یــاد آن را بــراى همیشــه در دل خــود میرانــد« )هــان، خطبــه‌ی 109(.
بــر پایــه‌ی ایــن مبانــی، نــوع رفتــار و ســبک زندگــی الگوهــای اخلاقــی تحــت عنــوان اصــول رفتاری شــکل 
می‌گیــرد کــه شــامل اصل‌هــای عملــی کلــی، مشــخص و ثابــت اســت )دلشــاد تهرانــی، 1391، ص 120(. امــام 
علــی)ع( در ســخنانی، بــه اصــول رفتــاری خویــش اشــاره می‌کنــد و می‌‌فرمایــد: »مــن از مردمــى هســتم كــه 
در راه خــدا از سرزنــش ملامت‌كننــدگان بازنمی‌ایســتند« )نهج‌البلاغــه، خطبــه‌ی 192(. »آیــا حكــم قــرآن را 
میــان شــا جــارى نداشــتم و دو فرزنــدم را- كــه پــس از مــن چــراغ راه دین‌انــد- و خانــدان پیامــر را كــه 
گوهــران گزین‌انــد، بــراى شــا نگذاشــتم؟ رایــت ایــان را میــان شــا پابرجــا كــردم و مرزهــاى حاــل و حــرام 
را برایتــان جــدا. از عــدل خــود لبــاس عافیــت بــر تنتــان كــردم و بــا گفتــار و كــردار خویــش معــروف را میــان 
شــا گسرــدم- تــا بدانیــد دادگــر كیســت و نیكــوكار چــه كــى اســت- و بــا خــوى خــود شــا را نشــان دادم 

كــه اخاــق گزیــده چیســت« )هــان، خطبــه‌ی 87(.
از ســویی در نهج‌البلاغــه، امــام)ع( بــا بیــان اخاــق روایــی و توصیــف حــالات و رفتارهــای الگوهــای 
اخلاقــی، امــکان مشــاهده‌‌ی عینــی از الگوهــا و شــناخت دقیــق از خصلت‌هــای قابل‌تحســین و ارزشــمند را 

بــرای متربــی فراهــم کرده‌انــد:
»)تـو اى مسـلمان(، بـه پیامبر پـاك و پاكیـزه‌ات)ص( تـأسى جـوى؛ زیرا در او سرمشـقى اسـت بـراى آن‌کس 
كـه مى‌خواهـد تـأسى جویـد... او روى زمیـن )بـدون فـرش( مى‌نشسـت و غذا مى‌خـورد و بـا تواضع همچون 
بـردگان جلـوس داشـت. بـا دسـت خـود پارگى كفش خویـش را مى‌دوخـت و با دسـت خود لباسـش را وصله 
مـى‌زد. بـر مركـب برهنـه سـوار مى‌شـد و )حتـى( كسى را پشـت سر خـود سـوار مى‌كرد. پـرده‌اى بـر در اتاق 
خـود دیـد كـه در آن تصویرهایـى بـود. همرسش را صـدا زد و فرمـود: "آن را از نظـرم پنهـان كن كـه هر زمان 
چشـمم بـه آن مى‌افتـد، بـه یـاد دنیـا و زر و زیـور آن مى‌افتـم." بـه ایـن ترتیـب، بـا قلـب خـود )و همـه‌ی 
وجـودش( از زر و زیـور دنیـا روی‌گـردان بـود و یـاد آن را در وجـود خـود میرانـد و دوسـت داشـت زر و زیور 
آن همـواره از چشـمش پنهـان باشـد؛ مبـادا از آن لبـاس فاخرى بـراى خود تهیه كنـد و دنیا را قـرارگاه خویش 
پنـدارد و امیـد اقامـت در آن را داشـته باشـد؛ درنتیجـه، آن را از جـان خـود بیـرون رانـد و از قلـب خـود دور 
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سـاخت و از دیدگانـش پنهـان نمـود. )آرى(، چنیـن اسـت آن‌کسـی كه چیـزى را مبغوض مـى‌دارد و نگاه كردن 
و یـادآوری آن را نیـز مبغـوض مى‌شـمرد« )همان، خطبـه‌ی 160(.

و در سخنی دیگر بیان می‌‌کند:
»و اگــر خواهــى از عی‌سىبن‌مریــم)ع( گویــم كــه ســنگ را بالیــن مى‏كــرد و جامــه‌ی درشــت بــه تــن 
داشــت و خــوراك ناگــوار مى‏خــورد و نان‌خــورش او گرســنگى بــود و چراغــش در شــب مــاه و در زمســتان 
مرــق و مغــرب زمیــن او را ســایبان بــود و جــاى پنــاه و میــوه و ریحــان او آنچــه زمیــن بــراى چهــار پایــان 
رویانــد از گیــاه. زنى نداشــت تــا او را فریفتــه‌ی خــود ســازد، فرزنــدى نداشــت تــا غــم وى را خــورد و نــه مــالى 
كــه او را مشــغول كنــد و نــه طمعــى كــه او را بــه خــوارى درانــدازد. مركــب او دو پایــش بــود و خدمت‏گــزار 

وى دســت‌هایش« )هــان، خطبــه‌ی 160(.
انســان بــه ســبب آنكــه در همــه‌ی‌‌ عمــر بــا امــور محســوس سروكار دارد، بیــش از هــر چیــز، از روش‌هــاى 
عینــى متأثــر اســت و روش الگویــى به‌عنــوان تربیتــى عمــى بــر جــان انســان‌ها مى‌نشــیند و در نفــوس 
آنــان رســوخ مى‌كنــد. بهتریــن مفاهیــم و رســاترین اندیشــه‌ها هنگامی‌كــه در قالــب نمونــه‌اى عینــى ارائــه 
مى‌شــود، کاماــً ادراك و تصدیــق مى‌گــردد. کلیــات علمــى اگــر بــر مصادیــق تطبیــق نشــود، تصدیــق آن 
و ایــان بــه درســتى‌اش بــراى نفــس ســنگین و دشــوار اســت. ایــن ســخن كــه غایــت تربیــت اتصــاف بــه 
اســاى حســناى الهــى و صفــات ربــوبى اســت، درك نمى‌شــود، مگــر آنكــه تحقــق آن در نمونــه‌اى عینــى 
مشــاهده گــردد و متربــی دریابــد كــه مى‌توانــد راه تربیــت را طــى كنــد و بــه مقصــد آن برســد، همان‌طــور 
كــه در نمونــه‌اى ملمــوس آن را مى‌یابــد. بهتریــن روش تربیــت ایــن اســت كــه مــربى اوصــافى را كــه بــه متربــی 
ســفارش مى‌كنــد، بــه همان‌گونــه‌اى كــه مى‌خواهــد متربــی بــدان متصــف شــود، خــود واجــد آن باشــد 
)طباطبایــی،1393، ج ۶، ص ۲۵۸(؛ ازایــن‌رو، امــام علــی)ع( در بیــان اصــول رفتــاری خویــش در جایــگاه الگــوی 
اخلاقــی می‌فرمایــد: »اى مــردم، بــه خــدا ســوگند! مــن شــا را بــه هیــچ طاعتــى ترغیــب نمى‌كنــم، مگــر 
اینکــه خــودم پیــش از شــا بــه آن عمــل مى‌نمایــم و شــا را از هیــچ معصیتــى بازنمــی‌دارم، مگــر اینکــه 
خــودم پیــش از شــا از آن دورى مى‌جویــم« )نهج‌البلاغــه، خطبــه‌ی 175(؛ »آن‌کــه خــود را پیشــواى مــردم 
ســازد، پیــش از تعلیــم دیگــرى بایــد بــه ادب كــردن خویــش پــردازد و پیــش از آنكــه بــه گفتــار تعلیــم فرماید، 
بایــد بــه كــردار ادب نمایــد و آنکــه خــود را تعلیــم دهــد و ادب انــدوزد، شایســته‏تر بــه تعظیــم اســت از 
آن‌کــه دیگــرى را تعلیــم دهــد و ادب آمــوزد« )هــان، حکمــت 73(. امــام)ع( در ســخنی، بــه راهــری خویــش 
بــرای رســیدن بــه روشــنایی، کســب نیکی‌هــا و هــر آنچــه ســبب انگیــزه‌ی متربــی بــرای رســیدن بــه کــال 
اســت، اشــاره می‌کنــد و می‌فرمایــد: »مــن میــان شــا هماننــد چراغــم در تاریىــ. آن‌کــه بــه تاریىــ پــاى 
گــذارد، از آن چــراغ روشــنى جویــد و ســود بــردارد؛ پــس اى مــردم بشــنوید و در دل بگنجانیــد و گــوش دل 

خــود را آمــاده كنیــد تــا نیــك بدانیــد« )هــان، خطبــه‌ی 187(.
ازایــن‌رو، متربــی بــا شــناخت مبانــی فکــری و اصــول رفتــاری الگــوی اخلاقــی، کشــش و انگیــزه‌ی لازم 
را به‌دســت خواهــد آورد، چنان‌کــه قــرآن کریــم کــه در نهج‌البلاغــه به‌عنــوان یکــی از الگوهــای اخلاقــی 
معرفی‌شــده اســت، آثــار تحســین‌برانگیزی را بــرای اخاــق متربــی و رســیدن او بــه کــال فراهــم می‌کنــد: 
»)قــرآن( راهنــاى هركــه بــدان اقتــدا كنــد و راهــر آن‌کــه آن را بــه كار دارد و برنــده‌ی آن‌کــه آن را كار 
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فرمایــد و نشــان آن‌کــس كــه در آن بنگــرد، چنانكــه بایــد و نگاهــدار كــى كــه خــود را بــدان از آســیب پایــد 
و دانــش كــى كــه آن را نیــك بــه خاطــر ســپارد« )هــان، خطبــه‌ی 198(؛ »قــرآن گــرد دودلى از دل‌هــا بزدایــد 
و بــا حجــت و دلیــل ملــزم فرمایــد. نشــانه‏هایش را ببیننــد و بیــش نســتیزند و بترســند و از گنــاه بپرهیزنــد« 

)هــان، خطبــه‌ی 2(.
ایــن مقبولیــت الگــوی اخلاقــی ســبب ایجــاد انگیــزه و جهــت دادن و راهــری متربیــان بــرای تشــبه‌جویی 
بــه الگــوی اخلاقــی می‌شــود: »بــه خانــدان پیامبرتــان بنگریــد و بــدان ســو كــه مى‏رونــد، برویــد و پــى آنــان 
را بگیریــد؛ كــه هرگــز شــا را از راه رســتگارى بیــرون نخواهنــد كــرد و بــه هلاكتتــان بازنخواهنــد آورد. اگــر 
ایســتادند، بایســتید و اگــر برخاســتند، برخیزیــد. بــر آنــان پیىــ مگیریــد كــه گمــراه مى‏شــوید و از آنــان پس 

نمانیــد كــه تبــاه مى‏گردیــد« )هــان، خطبــه‌ی 97(.

نتیجه‌گیری
بــا توجــه بــه مطالبــی کــه بیــان شــد، گزاره‌‌هــای متعــددی دربــاره‌ی الگــوی اخلاقــی در تربیــت انســان 
در نهج‌البلاغــه مطــرح گردیــده اســت. بــا بررســی درون‌متنــی دربــاره‌‌ی تبییــن ســازوکار تربیتــی الگــوی 
اخلاقــی ایــن نتیجــه به‌دســت می‌آیــد کــه بــر اســاس آموزه‌‌هــای نهج‌البلاغــه، مبانــی توحیــد، معــاد و 
دنیاشناســی مباحــث زیرســاختی و اساســی در بینــش الگــوی اخلاقــی اســت کــه بــر اســاس همیــن، بعضــی 
از اصــول عملــی کلــی و ثابــت ماننــد عدالــت و حق‌طلبــی در رفتارهــای الگــوی اخلاقــی شــکل می‌‌گیــرد. 
ایــن اصــول رفتــاری گاهــی به‌صــورت کلــی و گاهــی به‌صــورت اخاــق روایــی در نهج‌البلاغــه مطرح‌شــده 
اســت کــه حکایــت از ســبک زندگــی و بیــان حــالات الگــو در زندگــی فــردی و اجتماعــی اوســت کــه کشــش 
و جاذبــه‌ی تحســین‌برانگیز دارد و ســبب انگیــزه‌‌ی متربــی بــرای تشــبه‌‌جویی بــه الگــوی اخلاقــی در ســبک 
زندگــی اســت. گفتنــی اســت بــا مطالعــه‌‌ی نظریــه‌ی اخلاقــی زاگزبســکی، بــا وجــود مفاهیــم مشرــک میــان 
ایــن نظریــه‌ی اخلاقــی و مفاهیــم نهج‌البلاغــه، نمی‌تــوان ایــن نظریــه را به‌طــور کامــل منطبــق بــا الگــوی 

اخاــق از دیــدگاه نهج‌البلاغــه در تبییــن ســازوکار تربیتــی الگــوی اخاــق علــوی دانســت.
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